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  از بخش نخستين/  قاله دوم  م
 

اين مقاله مشتمل است بر شناختن      " [ تقدمه المعرفه بيماري  : "ساير نسخه ها  [ندر مقدمه معرفه بيماري     ا 
 نوميدي  اميدواري و : در نسخه چاپي  [بيماري وشناختن نضج و بحران، وشناختن نشانهاي سلامت و اميدواري              

و شناختن علتها كه به علتي ديگر زايل شود، و شناختن حالهائي كه درتن مردم پديد آيد، و آن نشان                         ]بيماري  
 .بيماري باشد كه خواهد بودن، و اين هفت باب است

 
 اندر شناختن بيماري /  اب نخستين  ب

و عرض  ) ١(و فعل   طريق شناختن بيماري آنست كه نخست از علم منطق، طبيب، جنس و نوع وخاصه                
و جنس را قسمت كند و نوعها كه در زير آن باشد نيك               . بشناسد] مراتب شناخت و طبقه بندي اجناس مرض         [

) ٣(، و فعل هر نوعي اعني آنچه هر نوعي بدان از يكديگر جدا شود، بشناسد، و نوع بازپسين بدست آرد                      )٢(بجويد  
جنس و نوع و فصل وخاصه و عرض بيمار بتوان شناخت    . دين طريق ب. و نگاه كند تا هيچ نوعي از ميانه فرو نگذارد         

 .و برحقيقت بيمارئي كه باشد واقف توان شد) ٤(
 

كه در زير آن جنس هاي بسيار باشد، چون جسم           ) ٥(يكي جنس الاجناس    : ما جنس بر دو وجه گويند     ا
" واين جنس الاجناس را     .اع باشند اين هر سه به قياس با جنس انو        . كه در زير آن جماد و نبات و حيوان در آيد            

 .نيز گويند" جنس الاعلي
 

 دوم جنس خاص ترست، از نظر آنكه جماد و نبات و حيوان كه جنس الاجناس گويند، هر يك به قياس             و
. با انواعي ديگر كه در زير هر يكيست، چون حيوان كه در زير آن مردم است، و جز او ديگر جانوران اندر آيد                            

پس . و ديگر انواع جانوران هر يكي نوعي باشند اندر زير حيوان           ). ٦( خاصه باشد، و مردم واسب       اينجاحيوان جنس 
 .جنس، نامي است كه بر چيزها افتد كه به نوع و معني از يكديگر جدا شوند

 
از يكديگر جدا باشند، چون مردم      ) ٧( نوع، نامي است كلي و ذاتي كه بر اشخاص بسيار افتد كه بعدد                 و
 .د و عمر و اوفتد، و زيد وعمر و به نوع، يكي اند و به شخص و عدد از يكديگر جداكه به زي

 
كه بر نوع افتد وهر نوع بدان نام يكديگر جدا           ) ٨(نامي است كلي و ذاتي      .  فصل، خاصتر از نوع است     و

 .كه مردم از ديگرجانوران بدان جدا شود" ناطق" شوند، چون 
 

و ) خندان(كلي نه ذاتي، لكن عرضي است چون ضاحك         ) ٩( است    خاصه، خاصتر از فصل است و نامي       و
 .كاتب مردم را

 
موجـود باشد، چون سپيدي اندر       عرض عام، صفتي است ذاتي واندر بسيار چيزها كه بنوع، مخالف اند              و

 .و غير آن) ١٠(برف و پنبه 

 ١١٦



آيد و  " تب" مثلا  بيماري آنست، كه مردي     ) ١١( مثال، بازجستن جنس و نوع و فصل و خاصه و عرض             و
بيماري، " تب" بايد و   ) ١٢(است و بيماري را علاج      " جنس اعلي " ، بيماري است وبيماري     " تب" طبيب گويد اين    

و . گرم است، علاج بچيزي سرد بايد كرد و بيماري گرم، جنس خاصتراست از بهرآنكه بيماري سرد بود و گرم بود                    
اين همه انواع است كه همه بيماري       .  و دردسر گرم و غير آن در آيد        در زير بيماري گرم، تبهاي گرم و آماسي گرم        

تب غب  : چنانكه در زير تب گرم    . و در زير هر نوعي انواع ديگر درآيد        ) ١٣(گرم كه جنس خاصترست در آمدست       
) Thyphoidتب تيفوئيد ( تب مطبقه   و)  Tertian  - Feverتب غب تب يك روز در ميان        (خالصه و غير خالصه     

)  ١٤( تب دق    و fever) Quotidian( تب يك روزه     و ) Typhusتب تيفوس تيفوس اگزانتماتيك     (ب محرقه    ت و
)Tuberculosis (غيرخالصه" و  " خالصه" ،  " تب غب " ر آيد و در زير هر نوعي، انواع ديگر درآيد، چنانكه در زير              د "
درآيد، و هر نوعي را فصلي ذاتي       ) پيران(ايخي  راستيني و دق مش   " تب دق " و اندر زير    . در آيد ) ١٥" (شطرالغب" ،

و به فصل ذاتي از ديگرانواع جدا شود، چنانكه فصل ذاتي غب خالصه آنست كه يك روز تب                   . است و خاصه است   
 .آيد وديگر روز از تب اثري باشد

 
آن است كه يك روز تب، سخت قوي باشد وديگرروز تبي باشد ظاهر ولكن                " شطرالغب"  فصل ذاتي    و

و خاصه حالي باشد كه يك نوع باشد، وروا باشد كه گاهي باشد و گاهي نباشد، لكن هرگاه كه باشد جز آن                       . ستهآه
  ٠" تب صفراوي" نوع را نباشد، چون تلخي دهان اندر 

 
 ٠" تب صفراوي " اندر  " بيخوابي" و  ) ١٦" (صداع"  عرضي، حالي باشد كه به تبع بيماري پديد آيد، چون            و

از همه بيماريهاي گرم و از همه انواع تبهاي گرم جدا توان كرد، تا بتوان دانست كه                 " تب غير خالصه  " بدين طريق   
 .اين بيماري، تبي است كه به سبب عفونت ماده است و آن ماده، صفرا است

 
 علاج آن، استفراغ  صفرا است، و تسكين حرارت و هرگاه كه طبيب، جنس و نوع و فصل و خاصه و                         و

واگر از اين طريق    . بدين طريق و بدين ترتيب بازجويد، زود بر بيماري و بر طريق علاج واقف شود               عرض بيماري   
 .غافل شود، ممكن نيست كه بر بيماري واقف تواند گشت يا علاج صواب تواند كرد

 
 : وضيحاتت
 
  ٠" مرضتعريف ضروري بحث منطق براي شناخت اجناس : "آمده" كا" در حاشيه نسخه .   فصل صحيح استـ ١
 
 .آمده است كه صحيح مي باشد" يكايك بجويند" ، " كا" و در " بجويد" ، )١و در مج " نجوند" ، " مر"   در ـ ٢
 
آن بوده كه طبيب، قدم به قدم در مورد بيماريهابه ترتيب كلي و طبقه بندي شده اقدام نمايد، و                   " سيد"   منظور    ـ ٣

 .ه طبيب تشخيص آخري يا تشخيص افتراقي را بدهدمستفاد مي گردد ك" بتوان شناخت" از قسمت 
 
آن بوده كه طبيب، قدم به قدم در مورد بيماريهابه ترتيب كلي و طبقه بندي شده اقدام نمايد، و                   " سيد"   منظور    ـ ٤
 ١١٧



 .مستفاد مي گردد كه طبيب تشخيص آخري يا تشخيص افتراقي را بدهد" بتوان شناخت" از قسمت 
 
  ٠) غت نامه دهخدال( ٠٠٠باشد كه جنس اعم از آن نباشد چون جوهرآن :   جنس الاجناسـ ٥
 
 .آمده است" كه در زير آن مردم است" ، " مر" و در " اسب و گاو و خر" ، )١  در مج ـ ٦
 
 .آمده است" كه بعد" ، )١  در مج ـ ٧
 
 .ديده نشد) مر(  عبارات بين اين دو شماره در نسخه ي مركزي ـ ٨
 
 .ديده نشد) مر(اين دو شماره در نسخه ي مركزي   عبارات بين ـ ٩
 

 .را اضافه دارد" سياهي غراب" ، و " كا"   نسخه ـ ١٠
 

 .آمده است" عام" كلمه " عرض" ، پس از " كا"   در ـ ١١
 

 .آمده است" بضد" ، كلمه " علاج" ، پس از " كا"   در ـ ١٢
 

 موضوعات مربوط به تشخيص افتراقي را به طور            گرگاني در مطالب متن، طبقه بندي صحيح و جزء جزء            ـ ١٣
 .وضوح بيان داشته است

 
ناظم (تبي كه بدن را بكاهاند و بي نهايت لاغر كند، مانندتبي كه در مبتلايان به سل عارض شود                   :   تب دق   ـ ١٤

  ٠) الاطباء
 

  Double tertian Fever(قسمتي از تب و نوبه كه يك روز شديد باشد ويك روزخفيف                 :   شطرالغب  ـ ١٥
 .آمده كه صحيح بنظر نمي رسد" سطرالغب" ، " كا"  در ٠) ليمرش
 

، صداع عام   ) معين(، صداع شقي دردي كه در يك جانب سرحادث شود               ) بطور عام (دردسر  :   صداع  ـ ١٦
Headach  ، صداع شقي Hemicrania=Megrim)  ٠) ليمرش  

 
 
 
 
 

 ١١٨
 



 " نضج" اندر تدبير شناختن /  اب دوم  ب
، پخته شدن ماده بيماري است، هرگاه كه قوت مغيره بر ماده بيماري مستولي گردد، و آنرا بپزاند و                     ضجن 

به سرفه رطوبتي بر آيد بقوام معتدل       " ذات الجنب " ساخته آن گرداند كه طبيعت دفع نتواند كرد و چنانكه مثلا در              
(و اگر به قوام     .  بوي نباشد نشان نضج تمام باشد      و بويهائي زند و به آساني بر آيد وناخوش        ) ؟(و پخته   ) ؟(پر نكند   

و هر  . ، غليظ يارقيق باشد و برنگ سفيد يا كبود يا سبز باشد، و بوي ناخوش دهد، نشان تباهي و عفونت باشد                      )١
، پديد آيد، بيماري اندر نقصان افتد و از خطر بگذرد           )٢(خطري كه باشد، پيش از پديد آمدن نضج باشد، و چون اثر             

و اگر چه   . هر آنكه پس از نضج، اندر هيچ بيماري هرگز خطر نبوده است و نباشد، مگر كه خطائي كرده شود                    واز ب 
نضج نشان سلامتست پديد نابودن نضج هلاك نيست از بهر آنكه بسيار بيماريها بود كه دراز گردد و اثر نضج                         

 اگر قوت بر جاي بود اميدوار توان بود واگر          .ظاهر نباشد، و بيماري اندك اندك زايل شود، لكن اعتماد بر قوت باشد            
، همچون حال عضويست كه اندر وي آماسي بود          " تب" ، اندر   " تب" قوت ضعيف بود حال بد باشدو حال خداوند          

روزبروز قويتر باشد، كه پخته تر مي شود، تبها نيز آنروز كه ماده               " آماس" همچنان كه درد    . كه پخته خواهد شد   
 . تر باشد، چون پخته شد، تبها آهسته تر شودپخته مي شود، گرم

 
حال " و  " حال تب " و ازبهر آنكه    . دين سبب است، كه غايت بيماري تا وقت پديد آمدن نضج باشد              ب

اما در تبها   . فيد و هموار تولد كند، آماس پخته نباشد       س)  Pusچرك    " ( ريم" ، ماده است و تا اندر آماس        " آماس
و . پديد نيايد، ماده تب هنوز اندر رگها پخته نباشدو رسوب بايد كه سفيد و هموار باشد                  ) ٤" (دليل" تارسوب اندر   

در [هرگاه كه اثر نضج تمام پديد آيد، بيمار ازخطر بيماري          . ازپس نضج، ايمني از خطر بيماري به اندازه اثر نضج بود          
 زودي و ديري نضج بود و نشانهاي نضج          و درازي و كوتاهي بيماري به اندازه       . بيرون آيد ] بتمامي  " :كا" نسخه  
ورطوبتي رقيق و تيز و سوزنده      " زكام" و  " سرسام" چون  " سر" و نضج تمام آنست كه مثلا اندر ميان بيماري          . ناقص

گيرد، نشان آغاز نضج باشد، و اگر بر آن بماند نضج ناقص است، و اگر قوام آن معتدل شود و رنگ آن                       ) ٥(پالودن  
 .ود، نضج تمام باشدسفيد و زردفام ش

 
نضج ناقص  ) ٦( همچنين اندر درد چشم، اشك رقيق و گرم، نشان آغاز نضج است، واگر معتدل نشود                   و

و اندر بيماري سينه همچنين      . كند، نضج تمام باشد    ) ٧(باشد، و اگر به اندكي باز آيد و معتدل شود و رمص                 
نشان نضج ناقص و تمام از سه وجه بايد         " دليل" شد، واندر   رقيق، نشان نضج تمام با    ) ٨" (نفث" ،  " ذات الجنب "واندر
 .جست

 
 .ما نشان خامي آنست كه هرچند بول سفيد تر و رقيق تر باشد از نضج دورتر بودا

 
، غليظ شود و هم بر آن بماند        )٩(يكي آنست كه از پس سپيدي، زرد شود يا از پس رقيق             :  نشان نضج    و

 .بوداين نشان آغاز نضج . و رسوب نكند
 

يا درميان آب رسوبي هموار و سپيد همچون ابري         ) ١١(يا بر سر آب     ) ١٠( دوم آنست كه اندر بن قاروره        و
 ١١٩



 .پديد آيد، نشان نضج ناقص باشد
 

و هرگاه  .  سوم آنست كه رسوبي سفيد وهموار و پيوسته اندر بن قاروره پديدآيد، نشان نضج تمام باشد                  و
 .آيدكه نضج ناقص باشد، بحران هم ناقص 

 
 ببايد دانست كه رسوب ظاهر اندر قاروره بيماري باشد كه فربه وآبادان سالم باشد وطعام خورد و اندر                      و

، رسوب اندك باشد يا خود نباشد        ) كم خوراك (اندام و لاغر بود و اندك خورش         ) ١٢(قاروره آب خشك خشك     
 .ايدجست و هواعلمو نشاني نضج و قوت بيماري از رنگ آب و حالهاي ديگر ب. وظاهر نشود

 
 : وضيحاتت
 
 ٠٠٠، دوام، ثبات، استحكام   ) ناظم الاطباء (مايه زيست، اصل چيزي، وغلظت وبستگي شايسته در شربتها        :   قوام  ـ ١

Consistency Firmness,Existense=  ) ٠) ريانپورآ  
 
 .آمده است" نضج" ، كلمه " اثر" ، پس از " مر" و " كا"   در ـ ٢
 
و در نسخه هاي    " تب و حال ماده تب همچون حال ماده آماس         : "آمده است " حال"  پس از كلمه     ،" مر"   در    ـ ٣

 .ديگر مطالب تقدم و تاخر دارد
 
در اصطلاح طب، قاروره، واطباء بول را اختصاص به دليل داده اند به               : دليل. آمده است " بول" ،  )١  در مج      ـ ٤

تمام از لغت نامه     (٠٠٠، بول رنجور را گويند    ) منتهي الارب (رد  سبب اين است كه دخالت بسياري بر احوال بدن دا         
يعني اين كلمه به    .  خلاصه آنكه دليل همان بول و قاروره بول بيمار و ظرف محتوي بول بيمار است                  ٠) دهخدا

 .ظرف و مظروف، اطلاق مي گردد
 .تفسره نيز بول است

 
: پالودن. آمده است " بالودن" ،  " مر" و در   " نابودن گيرد " ،  )١، در مج    " سوزاننده و پالودن گيرد   " ،  " كا"   در    ـ ٥

   To Filterتصفيه كردن، پاك و صاف كردن 
 
 .آمده است" اگر معتدل تر باشد" ، " كا" و در " اگر بدان بماند" ، " مر"   در ـ ٦
 
و اگر  " ،  )١ و مج    "مر" آمده است، اما در     " مص كند " هم  " كا" ، در   ) معين(  رمص، چرك خشك كنج چشم        ـ ٧

 .آمده است" قوام آن معتدل شد و رنگ آن سفيدبود و زردفام گردد نضج تمام باشد
 
 .ف خونيت  Hemoptysisنفث الدم  . خلطي كه از سينه آيد:   نفثـ ٨
 
 ١٢٠



  ٠" رقيقي: "  در دو نسخه ديگرـ ٩
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 اندر شناختن بحران /  اب سوم  ب
ظي است شكافته از چيره شدن خصمي برخصمي ديگر از بهر آنكه                 اندر لغت يوناني لف    ) ١(بحران  

يكي را خويش كار بكنند و       ) ٢(همچنانك مدتي دو خصم مي كوشند تا بر يكديگرچگونه دست يابند، هر وقت                 
همچنين ماده بيماري و طبيعت بر مثال دو خصم باشد كه با يكديگرمي كوشند، در آن مدت اگر                      . مهلت ندهند 

و اگر ماده   . د و طبيعت دست يابد در حال، نشان قوت طبيعت پيدا گردد و بحران نيك پديد آيد                    ماده پخته گرد  
پس معلوم شد كه بحران، تغير حال         . مستولي شود و طبيعت عاجز آيد، در حال نشان عاجزي طبيعت پيدا آيد                

 : و بحران شش گونه است. بيماري است از حالي به حالي بهتر يا بتر
 . بيماري را دفع كند بيكبار، اين را بحران نيك و تمام گوينديكي آنكه طبيعت،

 
وم آنكه طبيعت، بيكبار عاجز شود و بيمار هلاك گردد، و هر دو در بيماريهاي حاده باشد، و معني وي                      د

 .است) ٣(تيزي و زود گذاشتن 
 

 . آنرا تحليل گويند، ماده را اندك اندك مي پزاند و مدتي تمام بپزاند و دفع كند،)٤(وم آنكه طبيعت س
 

هارم آنكه طبيعت، بتدريج ضعيف مي شود و ماده خام مي ماند، تا پس از مدتي عجز طبيعت ظاهر                        چ
و اين سوم و چهارم اندر بيماري       . خوانند و كاهش گويند   ) پژمرده شدن " (ذبول" گردد و بيمار هلاك شود، اين را         

 .گويند) ٥" (مزمنه" دراز باشد كه طبيبان آنرا 
 

جم بحران مركب باشد و آخر سلامت بود، و اين چنان باشد كه نخست بحران باشد سيره، لكن ناقص                    نپ
 .باشد و باقي اندر مدت تمام بكند، اين هم از جمله بحرانهاي نيك بود

 
و . شم هم، مركب باشد، لكن نخست بحران كند بد و ناقص و قوت پس ازآن ساقط مي شود و بتدريج                    ش

 آنروز كه بحران    و. اشد و نه از جمله مزمنه     ب) Acute Diseases(شم نه از بيماريهاي حاده        اين بحران پنجم و ش    
 .تمام خواهد بود، در بيماري اضطرابي تمام باشد

 
كوشيدن، (و هرگاه كه بحران ناقص خواهد بود، اضطراب كمتر باشد، و سبب اضطراب، قوت كوشيدن                   

هرگاه كه طبيعت، بيماري بيكبار دفع نتواند كرد بسيار باشد كه             و  . طبيعت باشد با ماده بيماري    ) سعي و كوشش  
و مثال اين   . دفع كند و آن اعضاي ديگر دفع نتوان كرد، اين رابحران انتقال گويند                ) ٦(ماده رااعضاي رئيسه     

شد، و بحران انتقال بسيار كوته با     . بدشمن باز گذارد  ) ٧(پادشاهي باشد كه شهرنگاه دارد و ناحيت         : همچون باشد 
" و " آماسها"  و آنچه بد باشد ٠" بهق" و ) ٨" (كوبا" و " گر" است و   " يرقان" آنچه نيك باشد    .بعضي نيك و بعضي بد    

جذام  " (خوره" و  " آبله" و  ) ١١" (نارفارسي" و  ) ١٠" (نمله " و) Pest , Plague"  (طاعون"و) ٩" (دنبله" و  " جراحتها
Leprosy  (داءالفيل" و  " برص" و  " خناق " و ) "     پيل ياElephantiasis  (غدد " و) "و  ) ١٣" (دوالي" و  ) ١٢ "

  ٠" درد زانو" و " دردسرين" و " دردپشت" و)  Spasme, Convulsionلرزش، هيجان  " (تشنج"و) ١٤" (لقوه
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ران از  و توقع بح  .  اگر چه بدين علتها بيماري زايل شود، مدتي درين علتها بماند، و باشد كه مزمن گردد                و
و ). ١٥(قوت قوي و خلط رقيق بايد كرد، اگر قوت، قوي نباشد و خلط، رقيق نباشد، بحران انتقال توقع بايد كرد                      

ادرار " ا ب   ي)  Epistaxisرعاف خون دماغ      " (رعافات" و بحران معتدل ب     . باشد" عرق" بحران ماده رقيق ب     
كه از گوش   )١٧" (صديد" يا ب   ) ١٦" (دمعه" به مخاط يا ب      و بحران بيماريها سر      ٠" قي"يا ب " اسهال" يا ب   " بول

، اندر بسيار بيماريها    " بواسير" و گشادن خون    . باشد)١٨" (نفثه" و بحران بيماريهاي آلتهاي دم زدن ب          . پالايد
، پس  " اسهال" و بهترين و تمامترين بحرانها رعافست، پس        .بحران نيك باشد، خاصه كسي را كه عادت بوده باشد         

  ٠" عرق" پس " ادرار بول" پس " قي" 
 

 ببايد دانست كه همه بيماريها را ابتدا است و زيادت شدن آنراوقت تزايد گويند، و بغايت تمامي رسيدن                    و
و مرگ  . و بحران تمام جز به وقت انتهانباشد      . است و آنرا وقت انتها گويند، و نقصان گرفتن و آنرا انحطاط گويند             

نه بحران و نه مرگ ونه بحران كه        . در انتها و هم در وقت تزايد وهرگز در وقت انحطاط نباشد            اندر ابتدا باشد و هم    
در ابتداي بيماري باشد هلاك كننده باشد و آنچه در وقت تزايد باشد، اگر نيك باشد، ناقص بود و اگر بد باشد بيمار                     

د، بيكبار طبيعت بر بيماري مستولي گردد و        وآنچه در وقت انتها باشد تمام بو      . بود) ١٩(در آن بحران سخت بد حال       
و بحراني كه در    . بيمار از خطر بيرون آيد، يا بيكبار طبيعت عاجز آيد و بيماري مستولي گردد و بيمار هلاك شود                   

روزهاي بحران باشد، اميدوار باشد و هر چه بيش از آن افتد نشان آن باشد كه ماده بيماري سخت بد است يا                            
 .بيعت از گران باري و بدي ماده مضطرب شدستسخت بسيارست، و ط

 
آن از بهر اينست كه هرگاه نشان آن يابند كه روز چهاردهم بحران خواهد بود، پس زودتر از آن بحران                     و

كند، اگر اين روز كه حركت بحران پديد آيد، جمله روزها بحران باشد، چون روز پانزدهم نشان آن باشد كه بحران                      
اشد ناقص باشد و سبب زودي حركت بحراني بي طاقتي و اضطراب طبيعت باشد، و هم بدين                 خواهد بود اگر نيك ب    

سبب است كه اندر بيماريها باسلامت بحران به وقت خويش ميباشد از بهر آنكه طبيعت بي طاقت و مضطرب                        
 .نشود

 
د يا به   لي الجمله، حركت بحران پيش از وقت انتها يا به سبب قوت بيماري و عاجز بي طبيعت باش                     ع

سببي بيروني كه طبيعت را بي هنگام بجنباند، چون عرضي از اعراض نفساني يا طعامي يا شرابي نه به وقت خوش              
 .و هرگاه كه روزي كه بحران نيك توقع كند علامتي پديد آيد، سخت بد باشد. و نه لايق حال) ٢٠(
 

گويند و بعضي روزها    ) ٢١" (م الباحوريه ايا" آنرا  .  ببايد دانست كه روزگار بيماري روزهاي بحران باشد         و
گويند و بعضي روزها از ميان ) ٢٢" (ايام الانذار " خبر دهنده باشد، كه بحران خواهدبود و كدام روز خواهد بود، و آنرا              
ي و بحرانها ). ٢٣(گويند في الوسط    " ايام الواقعه " اين روزها باشد، كه نه بحران باشد و نه خبر دهنده ازبحران، آنرا              

پس هر روزي كه پس تر باشد بتدريج،          . سخت قوي تا روز چهاردهم باشد، و تا روز بيستم بدان نزديكي باشد               
 .بحران، ضعيف تر باشد، تا تمام چهل روز

 
حصول اين سخن آنست كه بحرانهاي صعب قوي تا بيستم باشد، و آنچه از پس اين باشد، آهسته تر                      م
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 .باشد
 

و روز صد   ) ٢٤(ز، هيچ روزي را بحران نشمرد مگر روزشصتم و هشتادم           ازپس چهل رو  " بقراط"  حكيم   و
 .وبيستم از بهرآنكه قوت بحرانها بيستگاني باشد، تا صد و بيست روز باشد، لكن اين نيز نادر باشد و پس ظاهرنباشد

 
و . زو بعضي هر بيست رو    ) ٢٥( ببايد دانست كه بعضي بحرانها هر چهار روز باشد و بعضي هر هفت روز                و

و ازپس بيست روز ضعيف تر باشد، لكن از اين بيرون نشود، كه             . قوت بحران چهارگاني تا بيست روز وتمامتر باشد       
پس قوت بحران،   . و قوت بحران هفت گاني تا چهل روزباشد، پس ضعيف تر شود           . از جمله روزها خبر دهنده باشد     

ا از پس هفت ماه يا از پس هفت سال يا ازپس هفت               بيستگاني باشد، تا صد و بيست روز، و بعد از اين بحران ي              
 .سال يا از پس چهارده سال يا از پس بيست و يكسال

 
روز " تب غب " طاق باشد، بدين سبب است كه بحران          ) ٢٦( بحران بيماريهاي حاده اندر روزهاي         و

، " غب" ثلا هفت روز دور      و اندر بيشتر بيماريها، دور تبها چون عده روزهاي بحران باشد، م              . باشد) ٢٧(يازدهم  
و اندر بيماريهاي مزمنه عدد ماه و سال همچون عدد روزهاي بيماريهاي             . باشد" محرقه" همچون هفت دور نوبت     

باشد و روزهاي خبر دهنده از      " غب" سودائي بلغمي، هفت ماه، همچون هفت نوبت        " تب ربع " مثلا اندر   . حاده باشد 
و بحران بيماريهاي   . ياس روزهاي خبر دهنده از روزهاي بيماريهاي حاده باشد        روزبحران بيماريهاي مزمنه هم بر ق     

 .مزمنه نيز تقديم و تاخيرافتد، همچنان كه اندر بحران هاي بيماريهاي حاده چنانكه ياد كرده آمد
 

 و آن روز سوم و     . گويند" ايام الواقعه في الوسط   " آيد، آنرا   ) غير موقع ( روزهائي كه بحرانها بي وقت        و
 .پنجم و نهم و سيزدهم است

 
 .ما بحران روز چهاردهم هرگاه كه از وقت خويش بگردد، روز هفتم آيد يا روز و ايام يازدهما

 
روز نهم قويترست، پس پنجم پس سوم، و روز سيزدهم ضعيف است، و روز              " ايام الواقعه في الوسط   "  از   و

 .ه روز نخست اثر نضج پديد آيد، بحران روز چهارم باشد هرگه كه اندر بيماريهاي حادو. ششم بحران كند، لكن بد
 

 اگر بيماري سخت گرم و سريع الحركه بود، روز سوم، واگر آهسته ترباشد، روز پنجم و اگر روز انذار،                       و
 .روز چهارم باشد و بيماري گرم باشد، بحران، روز هفتم بود

 
 .رم باشدو نشانها بد نمايد، بحران، روز ششم باشد اگر آهسته تر بود، روز نهم باشد، و اگر روز انذار، چهاو

 
 . اگر روز انذار، هفتم باشد، بحران اندر يازدهم يا در چهاردهم بودو

 
 . اگر روز يازدهم نوبت زودتر آيد و تب، گرم تر و اثر نضج پديدآيد، بحران اندر چهاردهم باشدو
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ا هجدهم يا بيستم يا بيست و يكم و بيشتر            اگر نضج اندر چهاردهم باشد، بحران اندر هفدهم باشد ي            و
اندر بيستم باشد، و همچنانكه روزچهارم انذار بروز هفتم كند، يازدهم انذار بروز چهاردهم كند، و هفدهم انذار به                      

 .بيست و يكم و بيستم
 

ه و بحران كه از بيست و يك اندر گذرد و ب           .پديدآيد، ضعيف باشد  ) ٢٨( باشد كه اثر نضج اندر هفدهم         و
 .چهل روز رسد در روز بيستم انذار به چهلم كند

 
هرگاه نشانهائي كه روز سوم پديدآيد، باشد بحران، روز ششم كند، و روز               " ايام الواقعه في الوسط   "  از   و

 .پنجم بروز نهم انذار كند
 

تمام يا  كن اگر نشانهاي بد باشد، بحران، روز هشتم كند، و روزهائي كه دروي بحرانها باشد نيك بايد،                    ل
روزست، سوم و چهارم همچنين به ترتيب تا روز هفدهم، پس روز نوزدهم و بيست                 ) ٢٩(ناقص، جمله آن بيست     

 .ويكم و بيست و چهارم و بيست و هفتم و بيست  و هشتم و سي و يكم و سي وچهارم و سي هفتم و چهلم
 

روز ) تب روزانه " (حمي يوم " نكه   گروهي روز اول و روز دوم از جمله روزهاي بحران شمرده اند ازبهرآ               و
 .نخست يا دوم بگذرد واز بهرآنكه گذشتن از تغير خالي باشد، آنرا بحران گفته اند

 
 گروهي ديگر گفته اند كه ازپس چهل روز بحران نباشد، لكن بيماري به تحليل گذرد، و از روز بيستم تا                     و

ست و دوم و بيست و سوم و بيست و پنجم و               تمامت چهل روز سيزده روزست كه دروي بحران نباشد، روز بي             
بيست و ششم و بيست و نهم و سي ام وسي دوم و سي و دوم وسي و سوم و سي وپنجم و سي و ششم و سي و                               

ساخته آمده است، و نام روزها كه در وي بحران          ) ٣٠(و از جمله جهت بيان اين روزهامشجري        . هشتم و سي و نهم    
 قلمي سطبر و روزهائي كه در وي بحران گاهي باشد وگاهي نباشد، به قلمي                 نيك باشد به شرحي نوشته آمد به       

و روزهائي كه در وي بحران بد باشد هم به سرخي نوشته آمد به قلمي باريك و                     . سطبر نوشته آمد به سياهي     
واالله .  شود روزهائي كه دروي بحران نباشد به قلمي ميانه نوشته آمد به سياهي، تا بر خواننده اين كتاب، زود ظاهر                   

 .اعلم واحكم
 
 شجيرت
 

 .بسيار باشد كه بيماريها و تبها كه بغايت گرم باشد اندرين روزها بحران كند)  ٣١(روز نخستين روز دوم 
 .وز سوم ـ  بسيار باشد بيماريها و تبها كه بغايت گرمي باشد كه اندرين روز بحران كندر
از بحران روز ششم و هفتم، پس اگر نشانهائي كه           وز چهارم ـ  روزهاي بحرانست كه خبر دهنده است            ر

در روز چهارم پديد آيد، بد باشد تمامي اين در روز ششم پديد آيد و اگر نشانهاي نيك باشد تمامي اين روز هفتم                          
 .باشد

 .وز پنجم ـ  اين روز بحرانهاي نيك بسيار باشدر
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) ٣٢" (نكس" نج و خطر باشد و بيمار را         وز ششم ـ  اندرين روز بحران نيك نادر باشد، و اگر باشد با ر                ر
 .افتد

 .وز هفتم ـ  هر بحران كه اندرين روز باشد بي رنج و خطر بود واين روز ضد ششم استر
 .وز هشتم ـ  روز بحران نيست و اگر بنا در بحران كند نيك نباشدر
ز يازدهم، چنانكه   وز نهم ـ  روز بحرانست و حكم اين همچون روز سوم و پنجم است وخبر دهنده از رو                   ر

 .خبر دهنده است از روز چهارم از روزششم و هفتم
 .وز دهم ـ  همچون روز هشتم استر
 .وز يازدهم ـ  همچون روز پنجم و نهم است و خبر دهنده است ازچهاردهمر
 .وز دوازدهم ـ  همچون روز هشتم استر
ان كند و نه از جمله روزهائي است        وز سيزدهم ـ  درجه او ميانه است نه از روزهائي كه طبيب توقع بحر              ر

 .كه در وي بحران نباشد
 .وز چهاردهم ـ  روز بحرانست و پس از روز هفتم هيچ روز قويتر ازاين روز نيستر
 .وز پانزدهم ـ  اندرين روز بحران، كم باشد و اگر باشد نيك بودر
 .وز شانزدهم ـ  همچون روز هشتم و دهم استر
 . است، خبر دهنده است از روز بيست ويكموز هفدهم ـ  همچون روز نهمر
 .وز هجدهم ـ  اندرين روز، بحران، كمتر از آن بود كه در هفدهم واگر باشد نيك بودر
 .وز نوزدهم ـ  اندرين روز، بحران، كمتر باشد واگر باشد بد باشدر
 .وز بيستم ـ  روز بحرانست و از چهاردهم گذشته هيچ روز قويتر ازاين روز نيستر
 .بيست و يكم ـ  روز بحرانست، لكن اندر بيستم بيش از آن باشدكه اندرين روزوز ر
 .وز بيست و دوم ـ  بحران نيستر
 .وز بيست و سوم ـ  بحران نيستر
 .وز بيست و چهارم ـ  روز بحرانست و از پس بيستم هيچ روزي به قوت تر از اين روز نيستر
 .وز بيست و پنجم ـ  بحران نيستر
 شم ـ  بحران نيستوز بيست و شر
 .وز بيست و هفتم ـ  روز بحران است و ازپس بيست و چهارم هيچ روزي به قوت تر از اين روز نيستر
 . ـ  بحران نيست)٣٣(وز بيست و هشتم ر
 .يست و نهم ـ  بحران نيستب
 .ي ام ـ  بحران نيستس
 .ي و يكم ـ  بحرانستس
 .ي و دوم ـ  بحران نيستس
 .ن نيستي و سه ام ـ  روز بحراس
 .ي و چهارم ـ  روز بحرانست، و آنچه پس از اين روز باشد، ضعيفترباشدس
 .ي و پنجم ـ  روز بحران نيستس

 ١٢٦



 .ي و ششم ـ  بحران نيستس
 .ي و هفتم ـ  روز بحرانستس
 .ي و هشتم ـ  روز بحران نيستس
 .ي و نهم ـ  روز بحران نيستس
 .و هواعلم. هلم ـ  روز بحرانستچ
 
س ازين باشد ضعيف بود، چون ياد كرده آمده است كه نامهاي روزهاي بحران و غير                   ر بحراني كه پ   ه

و قوت روزهاي بحراني وضعف آن بي هيچ انديشه معلوم گردد كه روزها كه در وي بحرانها                    . بحران كدام است  
ست و چهارم   و آن روز چهارم و هفتم و چهاردهم و بيستم و بيست و يكم و بي                . نيك وتمام باشد كدام و چند است      

و روزهائي كه در وي     . و بيست و هفتم و سي و يكم و سي و چهارم و سي و هفتم و چهلم، جمله يازده روز باشد                       
گاهي بحران باشد و گاهي نه، كدامست و چندست و آن روز سوم و پنجم و نهم ويازدهم و سيزدهم و هفدهم،                          

بد و با رنج و با خطر كدامست و چندست و آن             و روزهائي كه در وي بحران، ناقص است يا           . جمله شش روزست  
و روزهائي كه در    . روز ششم وهشتم و دهم و دوازدهم و پانزدهم و شانزدهم و هجدهم، و جمله هشت روزباشد                   

وي بحران نباشد بيست و دوم و بيست و سوم وبيست و پنجم و بيست و ششم و بيست و هشتم و بيست و نهم و                           
 و سي و پنجم و سي و ششم و سي و هشتم و سي و نهم، جمله سيزده روزست،                    سي ام و سي ودوم و سي و سوم        

 ).٣٤(تمام سي و هشت روز باشد، و با روز اول و دوم، تمامت چهل روز بود كه بيشتر ياد كرده آمد 
 
 : وضيحاتت
مشروحا شش  اماگرگاني در اين باب به تفصيل و         .   در باره بحران قبلا در مقاله اول كتاب توضيح داده شد              ـ ١

  ٠) ناظم الاطباء) (يوم بحران (٠٠٠بحران تغييري كه بيمار را پديد آيد. گونه بحران را شرح داده است
 
 .آمده است" هر يك در وقت، كار خويش بكنند"   در ساير نسخه ها ـ ٢
 .آمده است" زود در گذشت" ، )١و در مج " زود گذشتن" ، " مر" و " كا"   در ـ ٣
 
 .آمده است" اندك اندك" ، " طبيعت" ، پس از " كا" و در ) ١  در مج ـ ٤
 
 .  منظور آن است كه بحران طولاني و در نتيجه بيماري نيز طولاني گرددـ ٥
 
در اصطلاح اطباء قديم اعضا و قسمتهاي معتبر ومهم بدن مانند مغز و كبد و قلب و معده و                     :   اعضاء رئيسه   ـ ٦

 .امثال آن را مي گفتند
 
 .آمده است" نواحي" ، " كا" و در " حوالي" ، " مر "   درـ ٧
 
 .  همان قوباست كه در مقاله اول توضيح داده شدـ ٨

 ١٢٧



 
آماسي در بدن انسان كه پس      ] به ضم دال    : [بيلهد. آمده است " دمل" ،  )١و در مج    " دبيله" ،  " كا" و  " مر"   در    ـ ٩

  ٠) ناظم الاطباء(از وي بيماري ديگري بروز كند 
 

  ٠) ناظم الاطباء( ريش پهلو ويژه و دميدگي كه بر اندام بر آيد ٠٠٠:   نملهـ ١٠
 
در بحرالجواهر آمده كه    .گرفته شده كه به معناي مورچه است      ) به فتح نون و سكون ميم و لام       (ين كلمه از نمل     ا

 .دانه هاي نمله بمانند دانه هاي ارزن است
 

غير از كوفت   ) آنندراج( جلد بدن پيدا شود پر آب رقيق شديدالحرقت           دانه اي باشد كه بر     ٠٠٠٠:   نار فارسي   ـ ١١
برهان "  در   ٠) لغت نامه دهخدا   (٠٠٠ دانه ايست كه از جنس نمله      ٠٠٠) مجمع الجوامع (است كه سيفيليس باشد     

سي در  ازهم در باره نارفار   ب. نوعي از زهر باشد مركب از چيزهاي تلخ و اندكي از آن كشنده است             : آمده است " قاطع
 .مقاله چهارم، مطالبي به نظر خوانندگان خواهد رسيد

 
 .امثال آنهاستو) Lipome(  غدد منظور غده هايي بمانند ليپوم  ـ ١٢

 
 علتي كه در آن وريدهاي ساق       ٠٠٠،) ريانپورآ  (Varix]  مفرد[،  داليه    ) ليمرش  Varicose veins(  دوالي    ـ ١٣

  ٠) ناظم الاطباء(و قدم فراخ گردد 
 

 
 Varicose veinsواريس ، دوالي ، داليه ، 

 
) ريانپورآ  Paralysis of the Face(لج صورت   ف=  Facial Palsyكجي دهان فالج عصب صورت        :   لقوه  ـ ١٤

 .، كجي دهان براثر فالج عصب باصره
 

 .آمده است" نبايد كرد" ، )١  در مج ـ ١٥

 ١٢٨



 
 Watering(يلان دمعه س  Tear)معين(ايضا اشك و سرشك  :"دمعه" اشك، سرشك و ] به فتح دال [  دمع ـ ١٦

of the eyes  ليمرش (Lacrimation)  =اشك ريزي) ريانپورآ ،. 
 

" ،  )١در مج   ) ريانپورآ  Serum(، سروم، خونابه    ) معين (٠٠٠زردآب، چرك آميخته به خون، خونابه     :   صديد  ـ ١٧
 .آمده است" بصدئه

 
" شرح  . آمده است " نفث" ،  " كا" و  " مر" ، در   ) ناظم الاطباء (فسونگر و دم دهنده     دميدگي و دميدگي ا   :   نفثه  ـ ١٨
 .قبلا ياد كرده شد" نفث

 
 .آمده است" عاجز باشد" ، قبل از بد حال، " كا"   در ـ ١٩

 
"  لايق نه به قوت و   " ،  )١و در مج    " نه وقت و نه لايق    " ،  " مر" و در   " در وقت و نه لايق حال     " ،  " كا"   در    ـ ٢٠

 .آمده است
 

ايام . آمده است " ايام الباحوري " ،  " كا" ر  د. در مقاله اول كتاب به تفصيل آمده است        " باحور"   در باره ايام      ـ ٢١
  ٠) بحرالجواهر (٠٠٠٠روزها باشدكه در آن بحران واقع شود: باحوريه

 
است كه طبيب در اين روزها به حال بيمار         يعني روزهاي آگاهي و آگاهانيدن و تنبه، مقصودآن         :   ايام الانذار   ـ ٢٢

روزها باشد كه خبر دهد به آمدن بحران در روز ديگر مثلا روز               " انذار" ايام  : دربحرالجواهر آمده . بسيار توجه كند  
  "٠٠٠چهارم خبر ميدهد به آمدن بحران در روز هفتم

 
 .آمده است" لوسطايام واقعه في ا" ، " كا" در .   مقصود روزهاي وسط بيماري باشدـ ٢٣

 
 .هم آمده است" و روز صدم" ، " هشتادم" ، پس از " كا"   در ـ ٢٤

 
 .آمده است" هر چهار روز" ، " مر"   در ـ ٢٥

 
  اينكه در بيماريهاي حاد، بحران در روزهاي فرد باشد ازعقايد پزشكان سلف است و دليل علمي بر آن نمي                      ـ ٢٦

 .توان قائل بود
 

 .آمده است"  پانزدهم"، " مر"   در ـ ٢٧
 

 .آمده است" هفتم" ، )١  در مج ـ ٢٨
 

 ١٢٩



  ٠" بيست و پنج: "  در ساير نسخه هاـ ٢٩
 

  Genealogy) شجره وشجره نامه نسب نامه     . آمده است " فهرست" ،  " كا" و در   " شجره" ،  )١  در مج      ـ ٣٠
، در باره اين مشجر  كه         ) معين(، نسب نامه، فهرست اسامي اجداد كسي، شجره نامه، شجره النسب               ( ريانپورآ

دركتاب بابت طرز و روش آن به قلمهاي مختلف است ـ  در ساير نسخه ها بااختلافهايي و تقدم و تاخر مطالب                         
 .آمده است، اما شرحي كه در نسخه اساس كار آمده، از همه كاملتر است

 
، از روز   )١آمده است و در مج      " ن ودوم و سوم   روز نخستي " ،  " كا" ، در   " روز اول و دوم و سوم     " ،  " مر"   در    ـ ٣١

ايضادر ساير نسخه ها عبارات با نسخه اساس كار كمي متفاوت است اما مفهوم آنها يكي                 . سوم شروع كرده است   
 و نام روزهائي كه در وي بحران نيك باشد نشان كرده شده و روزهايي كه در وي                  ٠٠٠٠آمده) ١است، مثلا در مج     

گاهي نه بسبزي و روزهائي كه در وي بحران بد باشد يا ناقص به سياهي و درروزهائي كه در                   بحران گاهي باشد و     
 .وي بحران نباشد بكبودي نوشته است تا بر خواننده اين كتاب زود ظاهر شود انشاءاالله تعالي

 
عودبيماري، برگشت بيماري    . باز گشتن بيماري   ] به ضم نون و سكون كاف و سين                [  نكس      ـ ٣٢

Reapparition of disease  ٠  
 

 . را ندارد٣٣ و ٣٢ و ٣٠ و ٢٨، روزهاي )١نسخه مج :   تذكرـ ٣٣
 

  در باب بحران و روزهاي آن چنانكه در اين باب آمد، قطعي است كه خوانندگان كتاب متوجه شده اند كه                        ـ ٣٤
ياج به شرح و يا حاشيه بر       پزشكان سلف تا چه حد به بحران دردوران بيماري و روزهاي آن توجه داشته اند و احت                  

 .آن نيست و متن كتاب بهترين شاهد موضوع است
 

ينكه پيشينيان در باره روزهاي بحران و محاسبه خوب و بد بحراني وغير بحراني آن مطالبي نگاشته اند،                   ا
 ازاين  در كشور ما برقرار بوده و همينكه در يكي          ) تقريباپنجاه تا صد سال قبل     (موضوعي است كه تا اين اواخر        

ميراثي كه سيد بزرگوار    . روزهاي تعيين شده ايام بحران محسوب آمده، ترتيب تداوي بيمار هم تغييرمي كرده است             
شيخ " و  " علي بن عباس اهوازي   " و  " محمد زكرياي رازي  " در اين باب در كتاب خود آورده متاثر از كتابهاي              

سي ودو يا سي و سه حكايت طبي از بيماران          ) چنانكه آمد " (حاوي" در ابتداي كتاب    " رازي" چرا كه   . است" رئيس
خود برشته تحرير درآورده كه يكي از اين حكايات شرح بيماري است كه او را روز بروز تحت نظر مي داشته است                       

 )  ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم٩٤٠، شماره " ترجمه حكايات طبي رازي" براي اطلاع بيشتر رجوع شود به (
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 )١(در تدبير نشانهاي سلامت و اميدواري /  اب چهارم  ب
هرگاه كه بيمار بر پشت باز نيوفتد و در پهلو بتواند خفت و اندربستر به نشيب فرو نرود و خود از پهلو،                          

وبر آن شكل خسبد كه اندر تن درستي عادت داشته، اين نشان قوت طبيعت باشد و                  ) ٢(بديگر پهلو، تواند گشت     
كند و بيماري زيادت نشود،      ) ٣(ي، خاصه كه دم زدن بيمار طبيعي باشد و نبض قوي، و اگربيمار پرهيز                  اميدوار

باشد، ازقوت طبيعت و اميدواري و خواب يافتن به شب و بامداد كه از خواب بيدارشود، آسوده تر                    ) ٤(نشان درست   
نشان " سرسام" از پس   " عطسه" و  . ودبودن و حاستها درست و نظر همچون نظر تن درستان، نشان سلامت دماغ ب             

پاك شدن دماغ بود وبرهيات و رنگ خويش بودن، نشان سهولت بيماري باشد، خاصه اگر ديگرنشانهان سلامت                    
احشا آماسي  ) ٥(بود، و همواري حرارت تب اندر همه تن، نشان سلامت بود واز بهر آنكه معلوم گردد كه از در                        

" تب صفراوي "بروز بحران، نشان پاك شدن عروق باشد از عفونت، و اندر              ناقص  " تب مطبقه " نيست، و اندر     
" و  " اسهال" و  " قي" و  " رعاف" گويند، نشان خير باشد، و اندر تب هاي گرم           ) ٧" (تب خاله " كه آنرا   ) ٦(بثرهائي  
ان قوت معده باشد و     بيماريها شهوت طعام نش   ) ٩(اندر روز بحران، نشان سلامت بود، و اندر         ) ٨" (عرق" و  " ادراربول

 .سلامت جگر و ديگر احشاء
 
 : وضيحاتت
 
 .آمده است "٠٠٠در تدبير شناختن نشانهاي" ، " كا"   در ـ ١
 
 .آمده است" خفت" ، " مر"   در ـ ٢
 
 .آمده است" پرهيز نكند" ، )١و در مج " ناپرهيزي" ، " كا"   در ـ ٣
 
 .آمده است" تندرستي" ، " مر"   در ـ ٤
 
  ٠) طبق ساير نسخه ها(صحيح است " اندر  " ـ ٥
 
واحد آن بثره جمع آن بثور       . جوش و دانه ريز كه روي پوست پيدا شود         ] به فتح باء و سكون ثاء وراء       [  بثر    ـ ٦
  ٠) ريانپورآ=  (Eruption, Pustule) معين(
 
 .آمده است" تپخال" ، " كا" ر د ٠  Herpes  تب خال، تبخاله ـ ٧
 
 .نيامده است" عرق" آمده و" رسوب نيك" ، " پس از ادراربول " ،" كا"   در ـ ٨
 
اندر : "را ندارد و بدين صورت آمده است      " واندر بيماريها شهوت طعام نشان قوت معده       " ، جمله   " كا"   نسخه    ـ ٩

  ٠" تب ها و بيماريهاي احشاء وآماسها نشان سلامت باشد

 ١٣١



 ائل شوددر شناختن علتها كه بديگر علت ز/  اب پنجم  ب
. اتفاق افتد، كري زايل شود     " اسهال صفرائي " شود، پس   " كر" را گوش،   " تب گرم " هرگاه كه خداوند    

شود " كر" را گوش، " اسهال صفرائي " وممكن باشد كه خداوند     . زايل شود " اسهال صفرائي " وهمچنين درد چشم ب     
اسهال " وهمچنين درد چشم ب      . الا كند باز ايستد از بهر آنكه صفرا و ماده صفرائي روي سوي ب               " اسهال" و

و . افتد يا رطوبت آبي ناك رود، علت او زايل شود          " اسهال بلغمي "را" استسقاء" و اگر خداوند    . زايل  شود  " صفرائي
" تب ربع " به  " صرع" زايل كند و    " تشنج"آيد، حرارت تب، آن ماده را بگذازد و        " تب" را  " تشنج بلغمي " اگرخداوند  

ذات " اگرخداوند  . زايل شود " تب" وسوءالمزاج سرد كه از معده و احشا باشد هم به             . ا سهل تر گردد   زايل شود، ي  
علامت آن باشد كه ماده انتقال      . برآورد نشان نضج دارد   " سرفه" پديد آيد وآنچه ب     ) ١(را بر پاي، جراحتي     " الريه

وش يا اندر حوالي سر وسينه و پهلوها ريشها          اندربن گ " ذات الريه " همچنين اگر خداوند    . كرده است بدفع طبيعت   
و اگر خداوند   . شود) ٣(، ليكن آن ريشها به سبب بدي ماده ناصور          )٢(برآيد، دليل بحران انتقال باشد واميد سلامت        

و من  . ديد آيد، بحران انتقال باشدو علت بدان زايل شود          پ) Hemorrhoids"  (بواسير" را  " سرسام" و  " خناق" 
" ذبحه"و" خفقان" و اگر خداوند    . بدان زايل شد  " ماليخوليا" بر آمد بر پاي و      )٤" (را رشته " ماليخوليا" اوند  ديدم كه خد  

و همچنين اگر به    . را بر سينه آماس و سرخي پديد آيد، بحران انتقال باشد وطبيعت ماده را به ظاهر دفع ميكند                 ) ٥(
" را درخايه آماسي پديد آيد،      ) ٦" (سرفه كهن "  اگر خداوند    و. ظاهر حلق و زبان آماس پديد آيد، نشان سلامت بود         

) ٧" (داءالثعلب" و اگر خداوند    . زايل شود از بهر آنكه اندامهاي دم زدن را با اندامهاي تناسل مشاركت است              " سرفه
" درد گرده " داوند  و همچنين اگر خ   . زايل شود از بهر آنكه ماده بد انتقال كرده باشد         " داءالثعلب" پديد آيد،   " دوالي"را

" عطسه" را  " فواق امتلائي "و اگر خداوند  . پديد آيد، ماده انتقال كرده باشد     " دوالي" را  " نقرس"را و " درد اندامها " را و   
 .زايل گردد" فواق" پديد آيد، 

 
 : وضيحاتت
 خراج جيد،   نده طاول گ  Benign Antraxكفگيرك    ] به ضم خاء  [خراج  . آمده است " خراجي" ،  " مر"   در    ـ ١

  ٠) ليمرش=  (Malignant Anthraxحراج ردي 
 .آمده است" و علت بدان زايل شود" ، جمله " پس از سلامه" ، " مر"   در ـ ٢
  ٠  Fistula  ناصور ناسور، جمع آن نواصير ـ ٣
  Guinea Worm= Hair- Worm -پيوك عِرق المدني عِرق المديني عِرق مدني:   رشتهـ ٤
 

 Guinea Worm -ته ، عرق المدني پيوك ، رش

 

 ١٣٢



ورمي : ، ذبحه ) ناظم الاطباء (و ريشي كه در حلق بر آيد        . درد گلو و خوني كه خناق پيدا كند و بكشد          : بحهذ  ـ ٥
  ٠) معين(حلقوم، درد گلو . باشد بهر دو جانب

 
 .مزمن است" برنشيت"   منظور ـ ٦
 
 .، بمانند ريختن موي روباه) ريختگي مو(، بيماري روباه ) ليمرش  Baldness  Fox - Evil(  داءالثعلب ـ ٧
 

 Baldness -بيماري روباه ، داءالثعلب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٣٣



 اندر شناختن حالها كه در تن مردم پديد آيد و نشان بيماري بودكه خواهد                /اب ششم   ب
 بود

 
 واگر در عضوي ديگر باشد، بيم باشد كه         بود" لقوه" افتد، بسيار بيم    ) ١(هرگاه كه در چشم و روي اختلاج        

ترس (و هرگه كه چشم و روي سرخ ميشود و از چشم آب بسيار آيد و روشنائي نخواهد                  .افتد" تشنج" اندر آن عضو    
" بود،  " سرسام" يا بد، بيم     ) ٢" (خذوكي"كه بيند و از ديدن آن         ) ليمرش  Lightshunning< از روشنائي      

باشد، " ماليخوليا"بود، اندوهناكي و ناخوشدلي پيوسته بي سببي مقدمه         " صرع"  ، مقدمه    "كابوس" بسيار و   " سرگشتن
و پيوسته بيم   " صداع" و  " درد شقيقه صعب  " بود،  ) ٣(پيش چشم يا چون دودي مقدمه آب        " پشه" ديدن خيال چون    

همه اندامها  " اختلاج"و" استهاكندي ح " و  " كسلاني " ،) Glaucoma(كننده بود، به علت انتشار يا به آب ســــياه          
، و عرق   " سل" و  " ذات الريه " بيم كننده باشد، بعلت     " نزله" و  " زكام" بود، بسياري   " سكته" كه پيوسته باشد، مقدمه     

باشد يا نشان رقيق شدن اخلاط و بيم كننده باشدبه سقوط قوت عرق آمدن               " امتلا" آمدن بسياراز همه تن نشان      
يا بدانچه خون از گلو بر      " سكته" ده بود، به تبهاي عفونتي، امتلاي مفرط، بيم كننده بود ب             ناخوش بوي، بيم كنن   

، " تبهاي عفونتي " باشد، بول ناخوش بوي، بيم كننده باشد به         ) ٥" (تخمه" ناخوش بوي نشان    ) ٤(آمدن گيرد، ثقل    
و تولد بادها در شكم     ) ٧(،  " گشتنمنش  " باشد و مقدمه بيماري     " امتلا"ماندگي، نشان   ) ٦(سقوط شهوت و الم      

باشد اندر معده تا ماده سقوط شهوت        " سوءالمزاج سرد " باشد، شهوت طعام فزون از عادت، نشان         " قولنج" مقدمه  
طعام بي تولد بادها اندر معده، نشان گرمي فم معده بود، آرزوهاي ترشيها، نشان تولد صفرا باشد اندرمعده، آرزوي                     

و مانند آن، نشان مانند ماده غليظ بود اندر معده، سرخي چشم و تيرگي و رنگ روي و تنگي                    " خردل" تيزيها چون   
" باشد، بسياري دملها نشان جراحتي بزرگ باشد، بسياري غده ها، مقدمه             " جذام" آواز، مقدمه   )٨(نفس و كوفتگي    

ه مردم تندرست بيم كننده باشد، به       پيوست" خفقان" باشد،  " برص"بسيار، مقدمه   " بهق سفيد " عظيم باشد،   ) ٩" (دنبله
باشد و ميل به سوي پهلوها و پشت دارد، نشان علتي باشد كه اندر                 " جگر" كه اندر   " تمدد" ،  )١٠" (مفاجا"مرگ  
، آماس پشت چشم و دست      " يرقان" باشد و مقدمه    " سده" جگر بود، سپيدي ثقل و اندكي آن، نشان          ) ١١(جذبه  

، نشان آفتي باشد اندر گرده،      )١٢(تهي گاه   " تمدد" و  " گراني" باشد،" استسقاء" قدمه  و م " جگر" وپاي نشان ضعيفي    
، بيم كننده باشد    )١٤(امعا سوزانيدن آب تاختن      ) ١٣" (سحج. " را بسوزاند بيم كننده باشد     " مقعد" كه  " اسهالي" 
 .شدبا" بواسير" خرد، مقدمه " كرم" ، نه به سبب " مقعد" ، خاريدن " ريش مثانه"ب
 
 : وضيحاتت
 
) ريانپورآ  Convulsion) (معين (٠٠٠ پريدن، جستن، پريدن رگها و چشم يا اندامي ديگر ازتن           ٠٠٠  اختلاج  ـ ١

Subsultus  ،پريدن چشم  (To Winckle  ٠) ليمرش  
 
  ٠ )معين( ٠٠٠آشفته، پريشان، آزرده، پراكنده: خدوك. آمده است" خيرگي"  " كا" و در " خدوكي" ، " مر"   در ـ ٢
 
 .ا آبشار يا آب سفيدي) (Cataract  مقصود آب مرواريد است ـ ٣

 ١٣٤



 

 Cataract -آب مرواريد 

 
 .آمده است" ثفل" ، " مر"   در ـ ٤
 
  ٠  =Inoligetionگويند" تخامه" سوءهاضمه، سوءهضم و عموما :   تخمهـ ٥
 
 .را اضافه دارد" وتكسر" ، " مر"   نسخه ـ ٦
 
 .قبلا توضيح در باره اين واژه آمده است. يعت، بر هم زدگي طبيعت، قي و غثيان  برگشتن طبـ ٧
 
 .آمده است" گرفتگي" ، " مر" و " كا"   در ـ ٨
 
  ٠) بحرالجواهر (٠٠٠مصغر ورم ميباشد: دبيله. آمده است" دبيله عظيم" ، " مر" و " كا"   در ـ ٩
 

 .ستآمده ا" مفاجاه مردن" ، " كا" و " مر"   در ـ ١٠
 

 .آمده كه صحيح مي باشد" حدب جگر" ، " كا" و در " حدبه جگر" ، " مر"   در ـ ١١
 

 .گويند" پهلو"   طرف راست و چپ شكم كه در عرف عامه ـ ١٢
 Flank  ا يHypochonolrium  ٠  
 

يدگي  خراش ٠) ليمرش  Alight Scratch(خراش  : ، سحج ) ناظم الاطباء ( نوعي از بيماري روده      ٠٠٠  سحج  ـ ١٣
 .روده

 
 .آمده است" بول" ، )١نيامده و در مج " آب تاختن" ، " مر"   در ـ ١٤

 .منظور سوزش در موقع دفع آن است
 
 
 
 
 ١٣٥



 در شناختن وقت مرگ /  اب هفتم  ب
سليم بحران،  ) ١(تبها اندر بيماريهاي حاده صعب و كشنده، آنروز ميرند كه اندر بيماريها             . اندر تبها و نوبتها   

و نشان مرگ آن باشد كه عقل،        .ميرند" تب" محرقه و آنچه بدان ماند، اندر نوبت         ) ٢(و اندربيماريهاي   نيك باشد   
پس دردسر و تاريك شدن چشم تولد كند و دل           . صعب خيزد يا ضعيف و غنودن پديد آيد        " تاسه" شوريده شود و    

 .ميرد" نوبت" ل واندر بيماريهاي بلغمي اندر او.درد خيزد و بيماربيقرار گردد و هلاك شود
 

" و نشان مرگ آن باشد كه مدت سرما، دراز گردد و گرم نشود و نبض، ضعيف و متفاوت بماند و                             
" در بيمار، مرگ آن ساعت باشد از روز و اندر وقت             . پديد آيد، و درين ميان هلاك شود      ) ٣" (سبات" و  " كسلاني

كمتر باشد و در " تب" لكن اندر ابتداءنوبت،    .دني باشد و بيماري پديد آيد و صعب ترين پديد آم        " تب"كه اعراض   " تب
و نيزبيماري كه در    . و اگر علامتهاي بد درچنين وقتها، پديد آيد كه ياد كرده آمد، كمتر بايد ترسيد              . تزايد يا در انتها   

اندروني، و  يا اندر وقت تزايد بميرد و بيشتر اندرتبهائي ميرد كه سبب، آماسي باشد اندر اندامهاي                     " تب"ابتداي  
، يا اندر   )٤(اندرين وقت ماده در حركت آيد و روي بدان موضع نهد و الم زيادت گردد و آسيب آن بدل بار دهد                          

بيماريي كه ماده آن سخت بد باشد، وبسيار باشد، و طبيعت از حركت آن هزيمت مي شود و حال طبيعت با آن                          
واينچنين . يا همچون حال كسي كه او را گلو بفشارند        ) ٥(همچون آتش اندك باشد كه در زير هيزم بسيار فرو ميرد          

" نوبت"ميرد، به سبب آن كه طبيعت از ماده هزيمت شود و بنا در اندر وقت انحطاط                  " تب" بيمار در وقت انتهاي     
يا غمي عظيم وشادي عظيم و آنچه بدين ماند، يا به سببي از               ) ٦(بميرند، ليكن اندرين وقت جز به سببي قوي          

و حقيقت آنست كه اين انحطاط بي       . گر چون طعامي ياشرابي ناموافق و نخست عرق لزج كند، پس ميرد            نوعي دي 
و آسيبي نباشد، ليكن قوتهاي ضعيف شده باشد و حرارت غريزي تحليل يافته و نبض، ضعيف و                 ) ٨(باشد  ) ٧(ضرر  

ر انحطاط راستي قوتها باز آيد و حرارت        اندر انحطاط است، و نباشد، از بهر آنكه اند        " تب" آهسته شده، بدان ماندكه     
  ٠) منظم شود(غريزي برافروزد و نبض قوي گردد و بنظام شود

 
ميرند و سبب آن بسياري ماده بود و تباه          " اسهال" ما در آبله در وقت انحطاط بسيار ميرند و بيشتر ب              ا

" بباطن باز گرددو    ) ٩(د و بعضي    به ظاهر تن بيرون آي     " آبله" و اين، چنان باشد كه بعضي        . شدگي همه اخلاط  
اندر بيماريهاي ديگر اندر    ) ١٠(وعلامتهاي ديگر   . تولد كند و احشا را ميرنجاند و مي گذازاند، تا هلاك شود           " اسهال

چشم و بيني و گوش وپيشاني و صداع پديدآيد چشم دور درافتد و بيني باريك شود و سرد گردد، و باشد كه سر                          
سرد، و ناخنهاكبود و پوست پيشاني كشيده شود، چنانكه كسي پوست تر             ) ١١(، و همچنين    بيني كبود شود يا سياه    

اين همه، نشان سرد شدن خونست      .بگيرد و چيزي پوشد، تا خشك شود، پوست پيشاني بر استخوان همچنان شود             
 .ديد آيدو فرو مردن حرارت غريزي و نارسيدن به اطراف، و به آخر، سياهي چشم سوي بالا شود و سپيدي پ

 
 از جمله علامتهاي بد آنست كه بيمار به پشت باز افتد و دستهافرو گذارد و به نشيب فرودآيد، اندر بستر                     و

) ١٣(كند، وبعضي باشد كه لب زيرين بر جهد و دندانها كه پوشيده بودني برهم               ) ١٢" (صرير" و دندان برهم سايد و      
پيش چشم  ) ١٤( حركت كردن گيرد، چنانكه كسي مگسي         شود و چشمها گشاده بماند، و بعضي باشد كه بدست          

از ديوار بيرون كند، و بعضي انگشت برجامه مي         " كاه" همي بيند و بعضي انگشت به ديوارهمي مالد چنانكه كسي           
 ١٣٦



اين همه نشانها و علامتهاي بدست و نشان          . از جامه برچيند  ) ١٥" (پرز" از ديوار و     " كاه" مالد، چنانكه كسي     
 .ت مرگ واالله اعلم واحكمنزديكي وق

 
مام شد بخش نخستين از خف علائي بتوفيق االله تعالي وعونه والصلوه والسلام علي رسوله محمد و آله                   ت 
 .واصحابه

 
 : وضيحاتت
 
  ٠" در بيماريها و سليم: "آمده است" سليم" و كلمه " بيماريها" ، بين كلمه " كا"   در نسخه ـ ١
 
 : آمده است" تپ هاي" ، " ماريهابي" ، بجاي " كا"   در ـ ٢
 
  ٠) ليمرش  Lethargy(موت كاذب، ليثرغس ]: به ضم سين [  سبات ـ ٣

  ٠) معين(خواب، اول خواب، خواب سبك : سبات
 
 .آمده است" بدل باز گردد" ، )١و مج " كا" در " بدل رسد" ، " مر"   در ـ ٤
 
 .آمده است" ميرود" ، " مر"   در ـ ٥
 
 .را اضافه دارند" چون اسهالي قوي" خه ها، عبارت   ساير نسـ ٦
 
 : آمده است" مزور كاذب" ، " كا"   در ـ ٧
 
 .آمده است" نباشد" ، " كا" و " مر"   در ـ ٨
 
 .آمده است" باقي" ، " كا"و در" كه باقي ماند: "آمده است" بعضي" ، پس از كلمه " مر"   در ـ ٩
 

 .آمده است" بد" لمه ك" ديگر" ، به جاي " مر"   در ـ ١٠
 

 .آمده است" و گوش همچنين" ، " مر"   در ـ ١١
 

. و ضرير كور، نابيناست   ) معين (٠٠٠فرياد كردن، بانگ سخت برآوردن    : صرير. آمده است " ضرير" ،  " كا"   در    ـ ١٢
 .در اينجا صرير صحيح بنظرمي رسد

 
 .آمده است" برهنه" ، )١  در مج ـ ١٣

 ١٣٧



 
  ٠) ريانپورآ  (Muscae Volitantes در برابر چشم است   مقصود مگس پرانيـ ١٤

 
 .آمده است" زبير از جامه برچيند" ، )١ودر مج " شپش از جامه برچيند" ، " مر"   در ـ ١٥

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٣٨
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